
هنر نمايشي از تغيير دائم است و در طول تاريخ همواره تغييرات كمي و كيفي فراواني 
به خود ديده است. در اين ميان هنر شرقي هميشه به رمز و راز بسيار كه برگرفته از 
روحيه و نگاه خالقانش است، شهره بوده و از شاخص ترين اين هنرها، هنر كاربردي 
قالي بافي و به ويژه قالي بافي ايرانيان است. آن چه اين هنر را از نسلي به نسل ديگر تا 
به امروز زنده نگه داشته، ذوق و قريحه ايراني ها در خلق آثار بديع است. خالق ايراني با 
آفرينش و دخل و تصرف در نقوش مختلف، در نهايت طرحي را ارائه مي دهد كه دلپسند 
است و زيبا. اين نقوش و نمادها ارتباطي تنگاتنگ با طبيعت، فرهنگ محلي ها، آداب و 
رسوم، اسطوره ها و عرفان در معنويت مردم ايران دارند. اين پيوند در فرش هاي ذهني 
و شهري  روستايي  قالي هاي  به سمت  هرچه  و  است  ملموس تر  عشاير  و  ايلات  باف 

مي رويم بيشتر خود را در متن فرش پنهان مي كند. 
اما عوامل ديگري كه علاوه بر دلايل فوق، نقوش فرش را پيوسته دستخوش تغيير مي كند، مهارت و 
جسارت بافنده ذهني باف و طرح نقشه ساز است كه پيوسته به تلخيص به حذف و اضافه و تکامل نقوش 
وامي دارد و ديگري، تأثير هنر و در دوره هاي اخير تأثير هنرهاي جوامع بيگانه و سفارش دهندگان بازار 

است كه طرح و نقش را به سمت سليقه مخاطب مي كشاند. 
و  رمز  بهتر  درك  موجب  نقوش  اين  شناخت  و  قالي بافي  سمبليسم  الفباي  به  آگاهي  كه  است  روشن 
زيبائي هاي اين نقش و نگاره ها و لمس احساس و انديشه خالقانش خواهد شد، اما اين نکته را نيز نبايد 
از نظر دور داشت كه برداشت و درك امروز ما از آن ها شايد فاصله بسياري با عمق افکار و دلايل مردم 
مناطق مختلف در زمان هاي گوناگون داشته باشد. اين نقوش گاه به دلايل كاربرد مداوم بيش از تمثيل به 
تزئين مي گرايند. براي نمونه، چه بسا خوشه گندمي كه پيوسته به مظهر باروري خاك تعبير مي شود، در 
ذهن زن روستايي حتي شباهتي هم با آن نداشته باشد و جالب اين كه همين تاخودآگاهي، اين قالي بافي 

را از صنعت دور و به هنر نزديك تر مي سازد. 
در ادامه نگاهي داريم به برخي نقوش كهن خصوصاً در قالي هاي عشايري كه نمادها در آن ها نزديکي 

از قالي هاي  بيشتري به اصل خود دارند، به جرأت مي توان گفت طرح  هاي بسياري 
باستاني دارند. ويژگي هندسي  تاريخ سابقه اي  از سپيده دم  ايران  ايلات و روستاهاي 
بودن اين نقوش و در عين حال، فقدان قرينه سازي و ذهني باف بودن آن ها از تکراري 
بودن  آن ها در ذهن جلوگيري مي كند. در اغلب اين طرح ها همه چيز بر محور آزادي، 
بي پروايي و تکاپوي جسارت آميز خيال مي چرخد كه درعين حال به بي بند و باري و 

آشفتگي هم نمي رسد. 

سالم ترين  و  ديرين ترين  از  يکي  "سواسيتکا"  به  معروف  آريايي  نشانه   سواستيكا:  
نقش مايه  هاي باستاني است كه اثر آن در يك سير چندهزارساله در بيشتر تمدن هاي 
كهن از ايران، چين، هند و ژاپن تا اروپاي عصر مفرغ و سرخ پوستان آمريکاي نخستين 
برجاي مانده است. اين نشانه شگرف اسرار تمدن بشري در چين، علامت شادكامي و 
خوشبختي در ايران و هند و نزد اقوام آريايي مظهر و نشانه نمادين خورشيد بوده است 
و به حکم همين مفهوم فرهنگي- تاريخي است كه آن را "خورشيد آريايي" ناميده ايم. 
اين نقش تا پيش از هخامنشيان، بازوان خميده و منحني و هيأت تقريباً مدور داشت 
و بعدها خطوط و اضلاع آن هندسي و مستقيم و زاويه ها قائمه شده است. فرش بافان 
بايد مشتقات و صورت هاي  را  به كار مي برند كه آن ها  فارس نقش مايه هاي بسياري 

تکامل يافته خورشيد آريائي دانست.
سواستيکاي آريايي در هنر اسلامي حلقه زنجيره اي شده كه از هر سو قابليت امتداد 
ابديت. همبستگي  تا بي نهايت را دارد، چراكه هدف طراحي اسلامي وحدت است و 
يك يك نگاره ها و گسترش آن   ها تا بي نهايت، به طوري كه نگرنده نقش اسلامي، خود 
را "جزئي" از "كل" مي بيند و احساس مي كند كه تمامي هستي در حركت مداوم و 

ابدي است.

برخي نگاره هاي تركمن:
1.نگاره گل تكه: دراصل به معناي بز كوهي است و نشانگر سرسختي و شجاعت 
به شکل هشت گوشي است كه  زندگي مي كنند. گل تکه  افرادي است كه در كوه ها 

تبديل به بيضي شده و شعا ع هايي از مركز گل به اطراف كشيده شده است.
2. نگاره الماس: الماس كه نماد مذهب است در شرق، همراه با اشعه هايي كه از 

درون آن خارج شده، بافته مي شود. 
3. نگاره قچاق: قچاق به معناي قوچ است و داراي دو شکل هندسي است. يکي 
تمام اندام قوچ و ديگري فقط شاخ هاي پيچيده آن را نشان مي دهد. اين آرايه ها  كه 
به صورت تركيبي يا مستقل با رنگ هاي مختلف در فرش تركمن بافته مي  شود، نزد 

آن ها بسيار بااهميت است و نشانه بومي آن ها محسوب مي شود. 

از پرندگان زندگي مي كنند كه  ايران، گونه هاي بسياري  در  نگاره هاي پرندگان: 
تعدادي از آن ها در نقوش فرش جان دوباره مي گيرند. اهميت نمادين جايگاه پرندگان 
را علاوه بر متن فرش به وضوح بر اوراق ادبيات ايران از ديرباز تاكنون مي بينيم. تطبيق 
مرتبت جان انسان ها بر نقوش پرندگان، جان هاي محبوس به جسم يا جان هاي رها 
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شده و آسماني، پرندگان كوچك رنگين يا پرندگان روشن و در اوج. در اين ميان، نقش 
سيمرغ، پرنده اي رازآميز كه گاه نماد وصل است و گاه جايگاه ويژه اي دارد. سيمرغ 
در نقش فرش هاي ايران، به شکل هاي گوناگون به كار رفته است. به طور كلي نقش 
پرندگان، خصوصاً پرندگان محلي در ميان ايلات و عشاير از تنوع بسياري برخوردار 
است. اين نقوش گاه به صورت تركيب با نقوش ديگرند، به عنوان نمونه نقش مرغ و 
قوچ اهميت خاصي در تمدن كشاورزي و شباني داشته و پرنده نيز در اين جا مظهر ابر 

و پيك باران بوده است.

نقش مرغ و درخت: نگاره اي كه دو مرغ روبروي هم و در دو سوي يك درخت 
ايستاده اند. آن چه مسلم است درخت همان درخت زندگي يا درخت مقدس ساساني 
به  از آن، مرغ ها  بازمانده آن دوران و دوران هاي پس  بيشتر نقش هاي  است كه در 
شيوه روبروي هم و در پاره اي موارد پشت به پشت هم قرار گرفته اند. در فرش هاي 
فارس  مرغ ها بيشتر رو در روي هم هستند و در پاره اي از نقش هاي ساساني مرغ ها 
يا جانوران ديگر در دو سوي آتشدان جاي دارند و درختي در ميان نيست و جالب تر 
آن كه بافندگان عرب فارس و بوانات، نقش ميان دو مرغ را به شکلي درآورده اند كه 
هم به درخت مانند است و هم به آتشدان. نکته ديگر اين كه اين نقش مايه ها تنها در 
فرش هاي مناطقي كه تمدن ايران باستان در آن جا ريشه و نفوذ داشته ديده شده است. 

درخت بولوردي: دهکده بولوردي در دامنه كوهسار شمال باختري شهر شيراز واقع 
است و ساكنان آن از ايلات خمسه به حساب مي آيند كه در زمان مغولان از تركمنستان 
به فارس آمده اند. قاليچه هاي بولوردي سرشار از نقوش و نگاره هاي پررمز و استعاره 
و تمثيل اند و در كم نقش ترين آن ها نقوشي بيش از نقوش قاليچه هاي تركمن و بلوچ 

وجود دارد. 
نقش درخت بولوردي ازجمله نقوش انحصاري اين منطقه است كه تنها در سال هاي 
اخير در جاهاي ديگر هم از آن تقليد شده است. نوآوري هنرمندان اين قالي ها در كار 
تنوع دادن به درخت بولوردي است كه دست كم بيش از 120 سال در همه زمينه اين 
جاندار  پيکره اي  درخت چون  اين  است.  رسيده  كمال  به  و  مي خورد  به چشم  قالي ها 

خطوط نرم را در عين استواري توأمان دارد و نشانه خاص طرح بولوردي است. نشانه اي 
كه بيانگر باليدگي و باروي و سايه گستر تؤام با صلابت و ايستادگي است.

نگارها  و  نقش  نيست.  هم  و  هست  هم  قالي  در  سمبليسم  كه  گفت  بايد  درنهايت 
هميشه معناي خاص و نهفته اي ندارند و گاه تنها درجهت خلق يك تصوير هم آهنگ 
و چشم  نواز از آن ها استفاده مي شود. نقوش با ويژگي بي حد و مرز خود، همچون زباني 
همه فهم، هر بار به گونه اي با مردم اعصار مختلف ارتباط برقرار مي كنند، آن ها چون 
يك كالاي ارزشمند فرهنگي، در تبادل ارزش هاي هنري و ميراث هر تمدني مؤثرند. 
دوباره سازي و بازآفريني اين نقوش در تلفيق، آگاهي و ناآگاهي با بهره گيري مدام از 

اين ميراث گذشتگان ذات و جوهر بقاي آن هاست.

      توضيح: نگاره هاي ذكر شده در متن، نام خاصي نزد بافندگان ندارند و صرفاً جهت سهولت تفهيم نام گذاري شده اند.
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